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  .نظر، صدا چندصدايي، گفتمان، تخلص، نقطه: واژگان كليدي

 

 و طرح مسئله قدمهم .1

هـاي اخيـر بـا ادبيـات و متـون       رويكرد باختين به متن كه بيش از هر رويكرد ديگري در سال
فـوني، چنـدآوايي    ليوپ«و  »1گو يا مكالمهو گ، گفتديالو«ادبي عجين شده است، با اصطلاحات 

گـوي در حـال جريـان شـركت     و ها در اين گفـت  مشهور شده است. شخصيت »2يا چندصدايي
هـاي دسـتاويز او، بلكـه     يتهاي مـورد نظـر مؤلـف و شخص ـ    عنوان هدف فقط به نند اما نهك مي
توانند با خالق خود موافقت كنند، بـا او   عنوان مردم آزادي كه قادرند در كنار او بايستند، مي به

مخالفت كنند يا حتي عليه او شورش كنند و اين زيبايي اشعار حافظ است كه اگرچه در دوران 
خـوبي در گفتمـان جـاري كـرده      كراتيـك را بـه  وهاي فضاي دم اما ويژگي ،خلق شدهكلاسيك 

  است. 
در تحليل متن يك رمان و خلق يـا  وي  اما آثار ،داند مي اگرچه باختين خود را يك فيلسوف

كشف دوبارة رويكـردي تـازه، بـيش از هـر چيـز ايـن نظريـه را مناسـب تحليـل متـون ادبـي            
دهاي ديگري كه بعدها براي اين نظريه بـه دسـت داده شـد، دايـرة     نماياند. اما وجود كاركر مي

كه حتي متون مقالات علمي محض نيز با اين رويكرد قابـل   تر كرد تا جايي عملكرد آن را وسيع
  ). Vide. Flottum, 2003: 97بررسي معرفي شد (

ايـن   پـردازيم. در  مـي  در اين مقاله به بررسي چندصدايي در ابيات تخلصي غزليات حـافظ 
عـد چندصـدايي   هـاي حـافظ در صـد بيـت، از ب     شود موضوع رمزآلود تخلص مجال تلاش مي

گوها در اين متون بـه دسـت داده شـود. ايـن     و مورد نظر قرار گيرد و در حد امكان انواع گفت
بنـدي  سو سـاختار انـواع صـدا را مقولـه     شناختي دارد كه از يك زبان بررسي رويكردي كاملاً

  كند. ها را برجسته مي 3اصطلاح آگاهي يك از اين صداها يا به ديگر نقش هر كند و از سوي مي
   :سؤالات هستيم كهاين در اين مقاله در پي پاسخ به 

نظـر   هاي چنـدآوايي در  هاي تخلصي حافظ را داراي وجوه يا ويژگيتوان بيتآيا ميالف. 
  گرفت؟ 
چگونه  ،عنوان شخصيت محوري متن به ،پرداز نسبت به حافظ ديد يا آگاهي گفته ةزاويب. 
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  قابل تحليل است؟ 
  هاي تخلصي حافظ مخاطب كيست؟ در متون بيتج. 

  ها قابل اثبات است:  ت تحقيق خواهيم ديد كه اين فرضيهسؤالادر امتداد پاسخ به 
يعنـي در هـر    ؛هاي متن چندآوايي اسـت  هاي حافظ واجد ويژگي هاي تخلص غزل بيتالف. 

هاي گوناگون قابـل تشـخيص   بلكه حضور آگاهي ،يك آگاهي وجود نداردبيت تنها يك صدا و 
  است. 

در اين تحقيق اصطلاح  ،از آنجا كه اين صداها در شعر به شفافيت نثر قابل درك نيستب. 
بار از جايگـاه   گفتارهاي تخلصي هر پاره پردازِ گفته ؛شودبراي آن پيشنهاد مي» هار آگاهيتكثّ«

  گويد.  ه حافظ سخن ميآگاهي متفاوتي نسبت ب
   دهد. گفتارها گاه حافظ و گاه ديگري را مخاطب قرار مي پرداز پاره گفتهج. 
  

  پيشينة مطالعات .2
رسـد  اي بسيار محدود و حتي ترديدآميز دارد. به نظر مـي حوزه ،بررسي چندصدايي در شعر

موضـوع را در قالـب   اند ايـن  اند، ترجيح دادهمحققاني كه در اين زمينه نظري براي طرح داشته
تحقيـق در ايـن زمينـه     ةتـري، آن هـم در ادبيـات، بكاونـد. پيشـين     چالشظاهر كم هاي بهنظريه

اي از منـابع قابـل اسـتخراج اسـت.     دهد كه ردپاهـايي از ايـن ادعـا در پـاره    خوبي نشان مي به
زنـد،  مـي كند كه تجليات عاطفي هر شاعر را رقـم  ي ياد مي»من«از ) 53:  1353(شفيعي كدكني 

هر شاعر نموداري است از سعة وجودي او گسترشي كـه در عرصـة فرهنـگ و حـوزة     » من«
  شناخت هستي دارد. 

اي فلسـفي  ) چندصدايي و مكالمه را در ابيـات حـافظ بـه گونـه    95: 1386زاده ( غلامحسين
 ميان سطوح تجربة روزمره و مسائل ةگيرد كه حافظ نوعي مكالمكند. او نتيجه ميبررسي مي

 : 1384آسـيابادي ( محمـدي  فلسفي بنيادين مربوط به هستي و عالم بشري ايجاد كرده اسـت.  
پـردازد و از ايـن رهگـذر تمـايزي را بـين       ) نيز به بررسي رابطة بين تخلـص و شـاعر مـي   52

ترين كاركردهاي تخلص  ) از مهم51 كند. وي (همان: گويندة شعر و شاعر در غزليات ايجاد مي
گسترش ايهام از درون شعر به بيرون شعر يا به بيان ديگـر، سـريان ايهـام    در شعر حافظ را 

رسـدآنچه آسـيابادي انجـام داده، در حمايـت از ايـن      دانـد. بـه نظـر مـي     از شعر به شاعر مـي 
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گفتماني است كه در  ،نظر است كه تخلص جايگاهي مستقل از مابقي غزل داشته و درواقع نقطه
رسد، امكـان چندصـدايي   اين از اين نظر كه به چندوجهي ميشود و آن شاعر درگير ايهام مي

) نيز شعر قيصر را در قالب تحليل بينـامتني، التفـات   81: 1393زند. سليمي كوچي (را دامن مي
  گومندي تعبير كرده است. و به گفت

روايـت دوم   ةروايـت، شـيو   ة) اگرچـه در قالـب نظري ـ  55: 1390( اما رضايي و جاهـدجاه 
وضـوح قائـل بـه     گيـري بـه   امـا در نتيجـه   ،اندخلصي حافظ را بررسي كردهشخص در ابيات ت

 در .همدل و دروني دوست صداي آگاه؛ و خردمند دروني صداي«اند: وجود چندصدايي شده

 امـا  گيـرد؛ مـي  خـود  به دوستانه لحني گاه و كندنهي مي و امر گاه صدا، اين نخست، ةچهر

 صـميمانه  لحنـي  و اوسـت  همراه و حافظ به نزديك همواره همدل، و دوست دروني صداي

     .»دارد
) و 19: 1382)، مقـدادي و بوبـاني (  1: 1385)، بياد و احمديان (5: 1386جان و ميرزا ( خان

منطق مكالمة رويكردي باختيني را در متون ادبـي   )240 -239: 1379(ثابت پورگيو و شفيعي 
براي  4) از اصطلاح چندزباني1: 1392ران (زاده و همكاكاوند. اكبريشناختي منثور ميو زبان

) نيـز  17: 1393آذر و همكـاران (  انـد. بهـره بـرده  كـنم  ها را خاموش مـي  من چراغتحليل رمان 
  كنند. از يكديگر تفكيك مي نامهالهيگر را در دو حكايت از  پرداز و كنشروايت

از مولوي، بر مبنـاي  اند گو از چشمو ) در بررسي فلسفه و شرايط گفت13: 1384( پژوهنده
شناختي همچون دوسـتي،   باختين و بوبر معتقد است روابطي كه بر مبناي روابط جامعه يآرا

بدون وجـود   ،شود، از آنجا كه متضمن نوعي رابطه و تعامل است مي بنا دشمني، عشق و تنفر
نـده از ايـن   يابـد. برداشـت نگار   تحقق نمـي » من«در كنار يا در برابر و يا در تقابل با » ديگري«

بينـي  جز چندصدايي پـيش  وضوح براي روابط تعاملي اجتماعي راهي به تحقيق اين است كه به
اندازند  مي گلستان) نيز نگاهي به چندصدايي سعدي در 21: 1390شود. رحيمي و ديگران (نمي

دهند راوي (سعدي) در نقش دو يا چند شخصيت ظـاهر   و با بررسي يكي از حكايات نشان مي
  گيرد.    ود و به عبارتي چند صدا به خود ميش مي

هـاي  »صـدا «هاي گونـاگون،  »من«شود اگرچه اشاراتي به وجود به اين ترتيب ملاحظه مي
خصـوص شـعر حـافظ شـده اسـت، تـاكنون        گون در اشعار و بههاي گونه»آگاهي«مختلف و 
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     شناسي از اين ادعا به دست داده نشده است. زبان ةتحليلي ساختاري در حوز
  

 هاي متن با رويكرد چندآوايي: چارچوب علمي تحقيق ويژگي .3

  تعريف چندصدايي .1-3
توان به جاي متمركز كـردن در   دهد كه چگونه ايده يا حقيقت يك متن را مي مي باختين توضيح
هـاي گونـاگون قـرار داد. وي ادعـا      در صداها يا آگـاهي  ،اصطلاح در يك آگاهي يك صدا يا به

لـف نيسـت بلكـه خلاقيـت فعـال      ؤنوع متن ديگر بيان مسـتقيم حقـايق توسـط م   كند كه اين  مي
ها و حتي خواننـده قـرار دارد و    لف، شخصيتؤحقيقت است؛ حقيقتي كه در آگاهي يا صداي م

 :Vide. Morson & Emerson, 1990( انـد  طور مسـاوي در آن مـتن شـركت كـرده     همه به

234-237; 251-259 .(  
كـه برنامـة ايـن تحقيـق      -مفاهيم فلسفي يا عرفاني وارد نشـويم  حتي اگر در اين مجال به

توان انكار كرد كه اين حقيقت كـه يـك    نمي -دهد شناختي اجازة ورود به اين حوزه را نمي زبان
 ـ ،پارچه و واحد است حقيقت يك يـك حقيقـت   «هاسـت:   ر صـدا و آگـاهي  به هر حال نيازمند تكثّ

تواند در بند و محدودة  هاست، چيزي كه در اصل نمي ير آگاهواحد وجود دارد كه نيازمند تكثّ
    .)Bakhtin, 1994: 81( »يك صدا قرار بگيرد

طـور مسـاوي در زادن حقيقـت     همه بـه  ،چندصدايي متنِ ةها و خوانند نويسنده، شخصيت
هـا بـه خـود     اي را در ارتبـاط بـا شخصـيت    كننـد. بنـابراين نويسـنده جايگـاه تـازه      مي شركت

 & Vide Morson( كنـد  ينـد تـازه از خلاقيـت را تجربـه مـي     آو يـك فر دهـد   اختصـاص مـي  

Emerson, 1990: 237-241; 243-246ًمشخص و ثابت  ). جايگاه نويسنده يك جايگاه كاملا
عنـوان   بـه  ،يك شخصـيت  »ةدربار«يك شخصيت و نه  »با«اي است كه در آن نويسنده  مكالمه

  ). Bakhtin, 1984: 63-64( كند گو ميو گفت ،حاضر است كسي كه واقعاً
  

  مرز ميان صداها. 2-3
 ،تواند وجود داشـته باشـد   گفتارها مي پاره ةتنها بين هم گويي نهو هاي گفت براي باختين ارتباط
منفرد نيز  ةتنهايي نيز قابل انتظار است و حتي براي يك واژ گفتار معنادار به بلكه براي هر پاره

 .Vide( مـه صـداي فـرد ديگـري شـنيده شـود      بـه شـرطي كـه در همـان يـك كل      ،ممكن است
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Blackledge, 2005: 15  .(  
امـا مـا    ،كنـد  اگرچه فقـط يـك نفـر صـحبت مـي      ؛صورت نامرئي حاضر است نفر دوم مكالمه به

گويي فشـرده، زيـرا هـر كلمـه حضـور      و گفت ؛رو هستيم هكنيم كه با يك مكالمه روب احساس مي
دهـد، بـه خـارج از خـود اشـاره       العمل نشـان مـي   دهد و عكس دارد، به گويندة نامرئي پاسخ مي

 ,Bakhtinبـه آنچـه فـرد ديگـر گفتـه اسـت (       ؛كنـد  كند، به فراتر از مرزهاي خود اشاره مـي  مي

1973: 164(  .  
كند تا به ميزاني اشاره كند كه صداهاي اوليـه   را معرفي مي »5داري مرز نگه«فركلاف اصطلاح 

ديگـر از   يگردنـد. در تعريف ـ  و يـا در هـم ادغـام مـي     شـوند  مـي  و ثانويه گفتمان يا از هم جدا
 ؛باشد، گفتمان چندآوايي اسـت  6هاي ديدنظرها يا زاويه ر نقطهچندآوايي، گفتماني كه شامل تكثّ

اي بـه   دهـد، از زاويـه   خود را تغييـر مـي   ديد ةمرتب زاوي ،ظاهر يك گوينده گفتماني كه حتي به
چنـين بـه نظـر     ،نتيجه دهد. در ديگر تغيير موضع مي نگرد و از منظري به منظر زاوية ديگر مي

  نظرها و يا هر دو است.  ها يا نقطه مرز بين گوينده ،رسد كه مرز بين صداها مي
  

  مرز من و ديگري. 3-3
دهـد   سازوكاري كه اجـازه مـي   ؛ها در گفتمان است ها و ناگفته باختين مجذوب روابط بين گفته

هاي ايدئولوژيك را بيـان كننـد. بـه عقيـدة لـپس،       يق و ارزشظاهر ساده، حقا گفتارهاي به پاره
داند كه بـين عـاملان گفتمـان در جريـان      در گفتمان را فعاليتي مي ةجايي و مداخل باختين جابه

نشدني است كه جفت ناجور انسان را در كنار خـودش   ارتباط با اكنونِ تمام ةاست. اينجا منطق
  ).Vide. Leps, 2004: 271-273كند ( خلق مي

شـده دارد   زدايي ندارد و بنابراين يك خود مركز 8مركزي يا مسئول »7من«يك  ،چندصدايي
 ؛اجتماعي است كـه بـا صـداهاي ديگـران ممـزوج شـده اسـت        كه در عين حال يك خود كاملاً

 »تـايي  يـك خـود چنـد   «عنوان  تواند به صداهاي اجتماعي در بين اجتماع صداها. اين اجتماع مي
توانـد از   مـي  »مـن «مسـتقل اسـت. ايـن     »9خـود «آن هـر صـدا، صـداي يـك      درك شود كه در

گونـاگون   »مـن «هـاي   هاي گوناگون صحبت كند. اين موقعيت گوناگون و با تجربه »خودهاي«
گـو  و هاي دروني با يكديگر صحبت كنند و هم با صداهاي بيروني گفت توانند هم در مكالمه  مي

 
5 Boundary  maintenance 
6

 Point of view 
7

 Ego  
8

 Authoritat ive  
9

 Self  
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  ). Vide. Pollard, 2008: 34-36كنند (
و  »من«يك فرد هم در شكل  ،مورفي در توضيح نگاه باختين معتقد است كه در واقعيت اما 

گويـد بـاختين در كتـاب     . وي مـي )Vide. Murphy, 1994: 64( وجـود دارد  »ديگـري «هـم  
اشـاره   »من براي ديگـري «و  »من براي خودم، ديگري براي من«بين  ةاش به رابط نشده ترجمه

كنـد كـه   تعبيـر مـي  انداز ديگر  انداز به چشم يي را به حركت از يك چشمچندصدا ،دارد. اما گود
  . )Vide. Good, 2001: 48-49كند ( مي هاي فكري مسافر را مشغول چيزي بيش از كوچ

پـردازد كـه طـي آن    ، به استدلال مفصلي مي»باختين در شعر«اي با عنوان اسكين در مقاله
در «گويد اگر هر كلمـه  ذات داراست. وي مي ي را بههاي چندصداي كند شعر نيز ويژگيثابت مي

توانـد   مـي ديـالوگي اسـت، چگونـه    » طـور طبيعـي   بـه «يعني اگر هـر كلمـه    ،»ديالوگ زاده شده
وي به نظـر  ) Vide. Eskin, 2000: 328( ؟گفتاري وجود داشته باشد كه ديالوگي نباشد پاره

ثير نيروهـاي  أت ـ هـاي ادبـي تحـت   بنـدي ژانر  كـه تقسـيم   كنـد كـه در زمـاني   باختين اشاره مـي 
گيري بود كه در آن هيچ مركزيتـي   ادبياتي نيز در حال شكل بخش در حال رشد بود، ... وحدت

شـاعرها، دانشـمندان، زاهـدان، پهلوانـان و     » هـاي  زبـان «اي بـا  نمايش زنـده  ... ؛وجود نداشت
 ا كنـد اصـيل اسـت   توانسـت ادع ـ ها ماسك بودند و هيچ زباني نمـي  زبان ةكه هم جايي ؛ديگران

)Vide. Bakhtin, 1992: 272-273( .  
بر نظر باختين هر گفتماني ديالوگي است، شعر هـم بايـد    كه بنا گويد تا جاييهيرشكاپ مي

بـودن   كنـد ديـالوگي  كيـد مـي  أكند كه ديالوگي نيست. وي تديالوگي باشد. شعر فقط تظاهر مي
 :Vide. Hirschkop, 1989( سـازد مـي بلكه درواقـع شـعر را    ،تنها براي شعر ممكن است نه

23(  .  
اين اساس، كار بررسي شعر با رويكرد چندصدايي، از اصل، كـاري پيچيـده و نيازمنـد     بر

وضوح  هاي پنهان گفتماني است. به اين معنا كه اگرچه گويندگان مكالمه به دقت نظر در ارتباط
قـدري متفـاوت و    بـه هـا   آن هـاي  امـا نقـش   ،كنندحضور خود را در فضاي گفتماني اعلام نمي

توان وجود بيش از يك صدا را در آن ناديده گرفت. در ايـن مجـال ابيـات    روشن است كه نمي
هـاي صـداهاي موجـود در     عنوان شاهدي زودهنگام بـراي درك بهتـر تفـاوت    تخلصي زير به

   شود:گفتمان به دست داده مي
  ؟ه در روي خوب حيران باشرا كه گفت كو ت/ خموش حافظ و از جور يار ناله مكن .1
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  ؟به خنده گفت كه حافظ برو كه راه تو بست/ ز دست جور تو گفتم زشهر خواهم رفت .2

  در بيت اول صداهاي زير قابل دريافت است: 
دهـد و شـخص   پردازي كه حافظ را خطـاب قـرار مـي    عنوان مخاطب، صداي گفته حافظ به

  خوب حيران باش.  در روي  :سومي كه ممكن است به حافظ گفته باشد
مسـلم اسـت و نيـز     ،پرداز يكي اسـت  با گفته اما در بيت دوم وجود صداي حافظ كه اتفاقاً

انگاشـتن    حتي اگر با ناديده ؟برو كه راه تو بست :گويدصداي ديگري كه با خنده به حافظ مي
جـود  تـوان و ديد نويسنده قائل شويم، بـه هـيچ روي نمـي    ةصداها در بيت دوم به تغيير زاوي

حافظ مسـلط اسـت، مسـتقل از     همو كه بر ؛صدايي متفاوت از صداي حافظ را ناديده انگاشت
ورود  ةمگر چندصـدايي چيـزي بـيش از اجـاز     دهد. اصولاًاوست و او را مورد عتاب قرار مي

سـطح و گـاه    صداهاي ديگر به فضاي گفتمان است؟ فضايي كـه در ايـن مـورد بررسـي، هـم     
  دهد. الشعاع قرار مي آيد و مركزيت او را تحتوي صحنه ميقدرتمندتر از حافظ به ر

 اي متزلـزل و غيـر  گونـه  كند چندصـدايي در شـعر بـه   اسكين به نقل از باختين، اعتراف مي
اي آيـد، زيـرا شـاعر از زبـان بـه شـيوه      رمان بـه دسـت نمـي    آساني گفتمانِ شفاف است و به

 ,Vide. Eskin( كنـد رمـان اسـتفاده مـي   نسـبت بـه   » تراوتوريته«و » ترشخصي«، »ترفردي«

  ناميم.مي چندآگاهياين چندصدايي همان است كه ما در اين تحقيق  ،رو اين . از)387 :2000
است اين بررسي فارغ از رويكردهاي چندمعنايي ابيات است كه آن نيـز در جايگـاه    گفتني

شكستن گفتمـان   هم بة درشود. از سوي ديگر در اين مقاله جنخود گاه به چندصدايي تعبير مي
اي  گونـه  ر چندصدايي در اشـعار تخلصـي بـه   سطح و متكثّ هاي هم صدايي به گفتمان مسلط تك
لـف  ؤعنوان م نظر گرفته شده و شاعر به گفتماني مستقل در همثاب شود كه هر بيت به مطرح مي

مسـتقل از   گيرد. اين بررسـي  پرداز و ديگر مشاركين در گفتمان قرار ميدر عرض حافظ، گفته
 ةرو مقول ـ ايـن  شناختي انجام شـده اسـت. از   زبان هاي ادبياتي محض و در فضاي كاملاً ديدگاه

مراتبـي   پرداخته شده و بررسي سلسـله  بالا ةشد هاي تبيين چندصدايي تنها با چارچوب نگرش
  اند.   وجود، از اين تحقيق كنار گذاشته شده صداها حتي در صورت امكانِ

  
 ها و حافظ در يك بيتير آگاهتكثّ. 4-3

يـك   بـه سـوي  شـود و   كسـي سـاخته مـي    گفتـار بـراي   پارهكند كه  صراحت اعلام مي به گرين
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 .Vide( ، اگرچه ممكن است اين مخاطب خيلي واضح و مشخص نباشدرود مخاطب نشانه مي

Green, 2007: 46( است و گاه   كه گاه خودي ديگري. صداي گوينده در اغلب مواقع از دهان
از دهـان   زمـاني شـود و   مـي  دشـمن، خـارج   نظر ناخودي، گاه دوست اسـت و گـاه ظـاهراً   به 

 رمد.   شود و گاه مي گزد، گاه نزديك مي ستايد و گاه مي كه گاه ميآشنايي 

گفتـار   كـه مسـئول عمـل پـاره     دكروت نيز به وجود سه نوع عامل گوينده قائل است: كسي
ديگـران  شـود و دربـارة    گفتار مشخص مي همان كسي كه با ضمير اول شخص در پاره ؛است
بـه آن اشـاره   ه گويندصداي عنوان  . ما در اينجا به)Vide. Ducrot, 1984: 99( زند مي حرف

گفتـار   گـردد. درواقـع كسـان ديگـري كـه در پـاره       نظرها بـه او برمـي   كه نقطه كسي و كنيم مي
اسـتفاده   هـا  از آن ديگـري ز و نيمخاطب عنوان  ما در اينجا به ،10شوند مي صورت فعال وارد به
اما مستقل از كسي است كه  ،گفتار است كه از نظر مادي مسئول توليد پاره كسيو نيز  كنيم مي
   .12كنيم از او ياد مي شاعرعنوان  ما به ،11صورت زباني مسئول آن است به

ساختار گفتمـان و   )نظر خواهد بود: الف دوربندي م دو نوع مقوله ،در بررسي متون هدف
  شود:  هاي زير تجزيه و تحليل مي شاخص ،محتواي گفتمان. در بخش ساختار گفتمان )ب

. 3؛ عنوان مشارك يا صداي اصلي گفتمان تخلص به ،صداي حافظ .2 ؛پرداز صداي گفته .1
  .. صداي ديگران4 گفتار و صداي مخاطب پاره

در بخش تحليـل   الگوهاي چيدمان اين چهار شاخص، در چند قاعده قابل استخراج است كه
در اينجـا   اسـت كـه   مؤلـف  ،گفتـار  واقعي توليـد پـاره   مسئولِ است شاخصِ گفتنيخواهد آمد. 

شاعر، دانسته شده و به دليل توزيـع شـدن صـداي او در صـداهاي ديگـران، در      لف همان ؤم
نظر صداي گوينـده   نظر شده است. از سوي ديگر تعيين و استخراج نقطه بررسي از آن صرف

دهـد كـه    يعني حافظ، شاخص ديگر اين بررسي را تشكيل مي ،شارك اصلي گفتماننسبت به م
اي برخوردار است. با اين حـال تمـامي امكانـات در ايـن جنبـه،       در اين بررسي از اهميت ويژه

 دهد:  مي ابعاد تحليلي زير را پيش رو قرار

 ؛ ني حافظيع ،گفتار گفتار نسبت به صداي اصلي پاره پرداز پاره ديد گفته ةزاوي .1

 ؛  گفتار گفتار نسبت به مخاطب پاره پرداز پاره ديد گفته ةزاوي .2

 .  گفتار نسبت به ديگران پرداز پاره ديد گفته ةزاوي .3

 
10 Enunciator 
11

 Em pirical producer of the utterance  
ر شده 12 ه تفسي مقال د عملياتي در اين  و كابر ر  رك بهت ي د برا ف دكروت  د.   تعاري ان  
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ها ابتدا به استخراج الگوهاي چندآوايي در چهـار شـاخص نخسـت خـواهيم      در تحليل داده
اصـلي نخسـت    بعدي را با محوريت شـاخص  ةگان هاي محتوايي سه پرداخت و سپس شاخص

  تفسير خواهيم كرد.
  

 ها آوايي در داده طرح عملي چارچوب نظرية چند. 4

 الگوهاي ساختاري . 1-4

اولـين و بـارزترين صـدا، صـداي      ،هاي گفتماني كه در اين تحقيق بررسي شـد  در تمامي داده
ارد. صـدايي رسـا و نقشـي كليـدي د     ،گفتـار  پرداز است كه فارغ از توليدكنندة واقعي پاره گفته

داناي كل گفتمان اوست. در بيشتر مـوارد   دهنده و تقريباً دهنده، دستور گيرنده، گزارش تصميم
 ؛گويد و اين مخاطب در بسياري از موارد حافظ است او خطاب به مخاطبي مشخص سخن مي

كه صداي اوسـت   حافظي كه در اين فضاي گفتماني متمايز از صداي شاعر است و در عين اين
هـاي گفتمـان دارد. ايـن     گيـري  زباني است. او نيز نقش بزرگي در هدايت جهـت  صداي مستقل
قـدر   همان ديگرِ خود است كه در رابطة رويدادي با ديگران آن ؛است »منِ ديگري«حافظ همان 
  شـود. در اينجاسـت كـه هـر چيـزي كـه گفتـه        شود كه وجودي مستقل از فرد مي برجسته مي

شـود و ديگـر    پرداز قرار داده مي خارج از روح گفته ،گيرد مي گفتاري كه جان شود، هر پاره مي
پـرداز و حـافظ    پرداز واحد تعلق ندارد. در كنار گفتـه  متعلق به خود او نيست. واژه به يك گفته

  : شود معنا ميها  آن با آگاهيها  آن وجود دارند كه حضورديگران 
 ؟روي خـوب حيـران بـاش   را كـه گفـت كـه در    و ت ـ/ خموش حافظ و از جور يار ناله مكن

  . )167 :1378، حافظ(
شـود كـه در ايـن     مـي  شـنيده  ديگـران هايي نيـز از جانـب    قول هرچند در برخي موارد نقل

   صدايي مستقيم خواهد بود: ،صورت صداي ديگران
 ؟به خنده گفت كه حافظ برو كـه راه تـو بسـت   / شهر خواهم رفت ز دست جور تو گفتم ز

  .)26همان: (
اين صـداي ديگـر گـاه بـا      ؛گفتار قابل درك است مخاطب خاصي براي پاره در مواردي نيز

   شود و گاه از فحواي كلام قابل شناسايي است: مي اسم ناميده
 ؟قـرار چيسـت، صـبوري كـدام، خـواب كجـا      / قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست
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  .)8 همان:(
خطـاب قـرار    ،اب مسـتقيم صورت عام و بدون خط ـ را به  پرداز شنونده سوم، گفته در شقّ

   دهد: مي
  . )30 همان:(است   زده را داعية سور نمانده ماتم /حافظ ز غم از گريه نپرداخت به خنده

پرداز به مخاطب در فضاي گفتمان، خواسته يا ناخواسته شنونده نيـز   رساني گفته با اطلاع
ه در گفتمـان  اي ك ـ شـنونده  ؛دشـو  مـي  گـو و ظـاهر خـاموش وارد گفـت    عنوان يك صداي بـه  به

گاه با آن صدا، گـاه بـراي حـافظ     شود و صدا مي عضوي گاه با اين صدا هم چندصدايي و چند
  خورد.  سوزاند و گاه بر او غبطه مي اين گفتمان دل مي

گـويي  و هاي مورد بررسي و نـوع ارتبـاط گفـت    ن در گفتمانيدر نظر گرفتن تمامي مشارك
گانـة   هـاي چهـار   ، مشخص كـرد كـه شـاخص   بين اعضا، در بررسي بيش از صد بيت تخلصي

پـرداز، مخاطـب، حـافظ و ديگـران در سـه دسـتة        ساختار ارتباطات چندصدايي، به لحاظ گفته
  اصلي قابل تعريف است: 

  ؛ديگران ،پرداز، مخاطب حافظ گفته .الف
  ؛  ديگران ،پرداز، مخاطب مشخص، حافظ گفته .ب
   .ديگران ،مشخص، حافظ پرداز، مخاطب غير گفته .پ

ترين صداها پرداخته  گو تنها به برجستهو بندي ساختاري فضاي گفت در دسته گفتني است
انـد.   بندي دخالت داده شده هاي حاضر در دستهشده و هيچ ادعايي وجود ندارد كه همة آگاهي

دهـد كـه    هاي تحقيق امكانات متعددي را به دست مـي  در بررسي داده بالا ةگان بندي سه تقسيم
  شود. مطرح مي ادامهدر ها  آن ترين عمده
  

 پرداز، مخاطب حافظ، ديگران  گفته. 1-1-4

بيت تخلصي براي اين الگوي گفتماني پنج چيدمان آوايي به دست آمـد   صدبا بررسي بيش از 
   اي نيز ذكر خواهد شد: يك نمونه براي هر ،كه ضمن ارائة الگو

   :پرداز، صداي مخاطب حافظ، صداي ديگري صداي گفته .الف
همـان:  ( ؟سـت گناه باغ چه باشد چو اين درخـت نرُ / حفاظ مجوي ،مرنج حافظ و از دلبران

  ؛ )21
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  : پرداز، صداي مخاطب حافظ صداي گفته .ب
  ؛ )11 همان:( !عاقبت روزي بيابي كام را/ سختي روز و شب صبر كن حافظ به

  : گريپرداز و دي پرداز، صداي مخاطب حافظ، صداي ما شامل گفته صداي گفته .پ
 !رحم كن بـر جـان خـود پرهيـز كـن از تيـر مـا       / خموش ،تير آه ما ز گردون بگذرد حافظ

  ؛ )13همان: (
پـرداز و حـافظ، صـداي     پرداز، صداي مخاطب حافظ، صداي ما شامل گفته صداي گفته .ت
  : ديگري

  ؛ )13 همان:( !كند قصد دام ما ،باشد كه مرغ وصل/ فشان دانة اشكي همي ،حافظ از ديده
پرداز، صداي مخاطب حافظ، صداي ديگري بـا حـافظ، صـداي ديگـري بـا       صداي گفته .ث
  : پرداز گفته

 !كـش خسـرو شـيرين مـن اسـت      كه لبش جرعه/ حافظ از حشمت پرويز دگر قصه مخوان
  . )39 همان:(

  
 پرداز، مخاطب مشخص، حافظ، ديگران گفته. 2-1-4

   گويي به دست آمد:و براي اين مقوله هفت چيدمان گفت
  : پرداز، صداي مخاطب ديگري، صداي حافظ صداي گفته .الف

 ؟قـرار چيسـت، صـبوري كـدام، خـواب كجـا      / قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست
  ؛ )8 همان:(

پـرداز و   پرداز، صداي مخاطب خاص، صداي حافظ، صداي ما شـامل گفتـه   صداي گفته .ب
  : حافظ

   ؛)10همان:( !دامن معذور دار ما را شيخ پاكاي / آلود مي حافظ به خود نپوشيد اين خرقة
  : پرداز، صداي مخاطب تو، صداي مخاطب شما، صداي حافظ صداي گفته .پ
 !كـه دعـاي صـبحگاهي اثـري كنـد شـما را      / اي ده تو به حـافظ سـحرخيز   خدا كه جرعه به

  ؛ )10 همان:(
  : پرداز، صداي مخاطب تو، صداي حافظ صداي گفته. ت

 !بـه دسـت   ،ش نيست به جـز بـاد  أيعني از وصل تو/ و سليماني شدحافظ از دولت عشق ت
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  ؛ )19 همان:(
  : پرداز پرداز، صداي مخاطب تو، صداي حافظ مساوي صداي گفته صداي گفته .ث

 ؟كه پاي تـو بسـت   ،به خنده گفت كه حافظ برو /ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت
  ؛ )26 همان:(

  : داي حافظصداي حافظ، صداي مخاطب خاص، ص .ج
همـان:  ( !از شمع بپرسيد كه در سـوز و گـداز اسـت   / اي مجلسيان سوز دل حافظ مسكين

  ؛ )42
پرداز، و ديگري و  صداي حافظ، صداي مخاطب تو، صداي حافظ، صداي ما شامل گفته .چ

  : شايد حافظ
  .)72 همان:(نسيم گلشن جان در مشام ما افتد / ز خاك كوي تو هر دم كه دم زند حافظ

  
 مشخص، حافظ، ديگران پرداز، مخاطب غير گفته. 3-1-4

   گويي ديده شد:و در اين مقوله چهار نوع چيدمان گفت
  :  پرداز، صداي مخاطب عمومي، صداي حافظ، صداي ديگران صداي گفته .الف

  ؛  )9همان: ( !سماع زهره به رقص آورد مسيحا را/ حافظ ةدر آسمان نه عجب گر به گفت
  : ، صداي مخاطب عمومي، صداي حافظپرداز صداي گفته .ب

  ؛ )30 همان:( !زده را داعية سور نماندست ماتم/ حافظ ز غم از گريه نپرداخت به خنده
پـرداز و   پرداز، صداي مخاطب عمومي، صداي حافظ، صداي ما شامل گفته صداي گفته .پ

  :  حافظ، صداي ديگران
  ؛ )34همان: ( !ت بادة ازل استچنين كه حافظ ما مس/ به هيچ دور نخواهند يافت هشيارش

پـرداز و   پرداز، صداي مخاطب عمومي، صداي حافظ، صداي ما شامل گفته صداي گفته .ت
  : ديگري، صداي ديگري

  . )74همان: ( !كه ما صمد طلبيم و او صنم دارد/ ز جيب خرقة حافظ چه طرف بتوان بست
  

  هاي حاضر در گفتمانالگوهاي آگاهي. 2-4
تغييرات معنادار،  ،كند مي خودنمايي يبيش از هر ويژگي ديگردآوايي به متن، در نگاه چنآنچه 
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پـرداز اسـت.    هـاي حـافظ، گفتـه    باره در موقعيت مؤلف يا بنا به نگاه ما در غـزل  قاعده و يك به
مانند مسافري در سـفر همـواره در حـال تغييـر       پرداز به طور كه پيشتر اشاره شد، گفته همان

انـداز بـه    حاضر در بافت گفتمان است. حركت مدام از يك چشـم  ديگرانِه جايگاه خود نسبت ب
هاي حافظ از غزلي به غـزل   انداز ديگر و تغيير موضع فكري و گفتاري گوينده در تخلص چشم

عـراق و  گوي قبلي ستايشگر حافظ بـود:  و طوري كه صدايي كه در گفت شود، به مي ديگر ديده
در ، )32 (همـان: كه نوبـت بغـداد و وقـت تبريـز اسـت       بيا/ پارس گرفتي به شعر خوش حافظ

 ـ     دهـد:  گوي بعدي او را مورد خشم و عتاب قرار ميو گفت بـرو فسـانه مخـوان و فسـون مم د
  . )28 همان:(كزين فسانه و افسون مرا بسي ياد است / حافظ

غييـر  گفتـار نيـز ت   عنوان يك پاره به ،رسد كه در يك بيت واحد اين تغييرات گاه به جايي مي
به خنده / ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفتنظر قابل دسترسي است:  انداز و نقطه چشم

  . )26 همان:( ؟گفت كه حافظ برو كه پاي تو بست
كنـيم،  ر يـاد مـي  هاي متكثّعنوان آگاهي پرداز كه ما از آن به ديد گفته ةاين تغييرات در زاوي

را پـيش روي گوينـده در مواجهـه بـا مشـاركين       در مقابل حافظ گفتمان ما امكانـات متفـاوتي  
  دهد.  گفتمان قرار مي

صـداي   أهاي عرفاني يا حتي ادبي منش ـ به هر حال در اين مقاله در پي آن نيستيم كه بحث
پـرداختن بـه موضـوعاتي از ايـن      ،اين مقالـه  ةبرنام پرداز را مورد نظر قرار دهيم. اصولاً گفته

ظ، خداوند، معشوق، ضمير ناخودآگاه يا هـر منبـع ديگـر    دست نيست كه اين گوينده نفس حاف
  شناختي است. است يا نه. اين بررسي تنها يك بررسي زبان

 .ب ؛پـرداز در كنـار حـافظ    گفتـه  .از نظر محتوايي حضور سه آگاهي بـه دسـت آمـد: الـف    
طرف يـا داراي موضـع غيـر صـريح نسـبت بـه        پرداز بي گفته .پ و پرداز در مقابل حافظ گفته
  . فظحا

  
 پرداز در كنار حافظ  گفته. 1-2-4

 گفتار بر حافظ مسلط است و او را امر به انجـام يـا نهـي از انجـام كـاري      پرداز پاره گفته .الف
   كند: اي دوستانه مي پرداز، مخاطب يعني حافظ را امر به انجام توصيه كند. گفته مي

همـان:  (اكا چه حاجت است با مدعي نزاع و مح/ تو ختم كن كه هنر خود عيان شود ،حافظ



1394دي )، آذر و 26(پياپي  5، شمارة 6دورة    جستارهاي زباني
 

 

15  

  ؛ )27
   دهد: كند و او را مورد تمجيد و تشويق قرار مي مي پرداز خطاب به حافظ صحبت گفته .ب

كه بر نظم تو افشـاند فلـك عقـد ثريـا را     / ر سفتي بيا و خوش بخوان حافظغزل گفتي و د
   ؛)8 همان:(

نوعي از او  اما خود را به ،دكن مي پرداز اگرچه حافظ را با خيرخواهي از كاري نهي گفته .پ
    بيند: جدا مي

  ؛ )18 همان:(ورنه توفان حوادث ببرد بنيادت / حافظ از دست مده صحبت اين كشتي نوح
   كند:حافظ را از رفتارهاي ناشايست ديگران نهي مي پرداز گفته .ت

دام تزويـر مكـن چـون دگـران قـرآن را      / خور و رندي كن و خوش بـاش ولـي    يم حافظا
  ؛ )12 ان:هم(

   دهد: ديگران دلداري مي نسبت بهپرداز حافظ را  گفته .ث 
  ؛ )23 همان:( ؟خار كجاست فكر معقول بفرما گل بي/ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

    دارد: پرداز او را از ديگري برحذر مي گفته .ج
 همـان: ( !كاتش از خرمن سالوس كرامت برخاسـت / حافظ اين خرقه بينداز مگر جان ببري

  ؛ )23
   كند: مي اي را به او يادآوري پرداز نكته گفته .چ

وضـو ببسـت    احـرام طـوف كعبـة دل بـي    / كه عشق نورزيد و وصل خواست حافظ هر آن
  ؛ )26 همان:(

    كند تا او را به اعتلا برساند: اي اخلاقي را گوشزد مي پرداز به او نكته گفته .ح
 همان:(همه از بندگي حضرت درويشان است / لكم حافظ اينجا به ادب باش كه سلطاني و

  ؛ )37
   دهد: مي حافظ ةپرداز به مخاطب اطلاعي را دربار گفته .خ

 ؟قـرار چيسـت، صـبوري كـدام، خـواب كجـا      / حافظ طمع ندار اي دوسـت  قرار و خواب ز
  ؛ )8 همان:(

   كند: مي آرزوي نيك پرداز براي براي حافظ گفته .د
غلام و چاكر دوست  ،خوان چو هست حافظ خوش/ دلش آزاد ،چه باشد ار شود از بند غم
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  ؛ )43 همان:(
   شورند: مي كند و با هم در مقابل مخاطب داستاني مي پرداز با حافظ هم گفته .ذ

  ؛ )10همان: (دامن معذور دار ما را  اي شيخ پاك/ آلود مي حافظ به خود نپوشيد اين خرقة
   :پرداز براي حافظ درخواستي دارد گفته .ر
 !كـه دعـاي صـبحگاهي اثـري كنـد شـما را      / اي ده تو به حـافظ سـحرخيز   خدا كه جرعه به

  ؛ )10 همان:(
    كند: مي پرداز حافظ را توصيه به صبر گفته .ز

  ؛ )11 همان:(عاقبت روزي بيابي كام را / سختي روز و شب كن حافظ به صبر
   برد: از آن نفع مي كند كه خود هم پرداز حافظ را امر به انجام كاري مي گفته .ژ

  ؛ )13همان: (باشد كه مرغ وصل كند قصد دام ما / فشان اشكي همي ةحافظ ز ديده دان
   گيرد: مي گناه را به گردن ،ي استأر پرداز كه با حافظ هم گفته .س

   ؛)39همان: ( !تو در طريق ادب كوش و گو گناه من است/ گناه اگرچه نبود اختيار ما حافظ
  كند: هايي معرفي مي قول عنوان حافظ در نقل ود را بهپرداز خ گفته .ش

 ؟به خنده گفت كه حافظ برو كه پـاي تـو بسـت   / ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت
  ؛ )26 همان:(

   كند: پرداز در حمايت از حافظ، مخاطب تو را ترغيب به كاري مي گفته .ص
 همـان: (يـري كـه بشـد از شسـت     ت ،هرچند كه نايد باز/ باز آي كه باز آيد عمر شدة حافظ

  ؛ )20
   ستايد: مي حافظ را »توي ديگري«پرداز در برابر  گفته .ض

همـان:  (سخن ترانة توست  كه شعر حافظ شيرين/ سرود مجلست اكنون فلك به رقص آرد
  ؛ )27

   خيزد: پرداز به دفاع از حافظ برمي گفته .ط
همـان:  (خداداد اسـت   ،سخنقبول خاطر و لطف / نظم بر حافظ بري اي سست حسد چه مي

  ؛ )29
   كند: داشت حافظ مي را امر به گرامي »ديگري توِ« .ظ

همـان:  (كه بخشايش بس روح مكـرم بـا اوسـت     نآز/ حافظ از معتقدان است گرامي دارش
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  ؛ )42
   بيند: پرداز خود را مثل حافظ نيازمند چيزي مي گفته .ع

   ؛)45همان: (شبي است  حري و نياز نيمبه گرية س/ كه چو حافظ مدامم استظهار  يم بيار
   كند: گري مي پرداز بين حافظ و ديگري ميانجي گفته .غ

 همـان: ( ؟تنش چون ناليسـت  ،حافظ خسته كه از ناله/ كوه اندوه فراقت به چه حيلت بكشد
  ؛ )48

   كند: دردي مي پرداز با حافظ هم گفته .ف
   ؛)30 همان:( !داعية شور نماندست زده را ماتم/ غم از گريه نپرداخت به خنده حافظ ز

   گويد: پرداز از درستي حافظ مي گفته .ق
 همان:(هنوز بر سر عهد و وفاي خويشتن است / بازي او بسوخت حافظ و در شرط عشق

  ؛ )37
  كند اما در سردرگمي حكايت او: پرداز از حافظ حمايت مي گفته .ك

 !غريـب و حـديثي عجيـب هسـت     اي هـم قصـه  / فرياد حافظ اين همه آخر به هـرزه نيسـت  
  ؛ )45 همان:(

   دهد: پرداز او را پند مي گفته .گ
  ؛ )64 همان:(كوته كنيم قصه كه عمرت دراز باد  /حافظ گرت ز پند حكيمان ملالت است

    گذرد: است كه از او راضي نيست اما از گناه او درمي اي پرداز متولي گفته .ل
 همان:(گذارمت  كني و فرو مي الجمله مي في /حافظ شراب و شاهد و رندي نه وضع توست

62(.  
  

  پرداز در مقابل حافظ گفته. 2-2-4
صـدايي بـا حـافظ در     كند و به جاي هـم  آگاهي تغيير موضع پيدا مي ،ها در بسياري از گفتمان

  : گيرد نوعي از حافظ فاصله مي به و ايستد مقابل او مي
دار  روي او را در مقابـل ديگـري خدشـه   بلكـه آب ـ  ،صـدا نيسـت   تنهـا بـا او هـم    گاه نـه  .الف

    سازد: مي
  ؛ )20همان:(حافظ بشكست  ةاي بسا توبه كه چون توب/ گير نگار و زلف گره  مي خندة جام
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اما به كار او راغب است و ميل دارد مانند او شود و در مقابـل   ،از حافظ جدا گاه كاملاً .ب
   بايستد: )مدعيان( ديگران

  ؛ )32 همان:(شعر رندانه گفتنم هوس است  /نرغم مدعيا همچو حافظ به
دانـد كـه بـه حـافظ آمـوزش       مـي  )گوينـده  يـار  ( گاه حافظ را جدا از خود و گروه خود .پ

   دهند: مي
همـان:  (گفتار مـن اسـت    سخن نادره يار شيرين/ كه در طرز غزل نكته به حافظ آموخت آن

  ؛ )38
   نگرد: گاه با نگاه حقارت به عملكرد حافظ مي .ت

  ؛ )40 همان:( !كار گنج قارون است چو مفلسي كه طلب/ كند حافظ خودي طلب يار مي ز بي
   خيزد: گاه با حافظ به جدال برمي .ث

 همـان: (كزين فسانه و افسون مرا بسي يـاد اسـت   / برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ
  ؛ )28

افعشـان در تقابـل بـا    شود كه من ي ميأر شورد و با ديگراني هم مي گاه در مقابل حافظ .ج
    گيرد: حافظ قرار مي

 !رحم كـن بـر جـان خـود پرهيـز كـن از تيـر مـا        / تير آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش
  ؛ )13 همان:(

    كند: گاه حافظ را استهزاء مي .چ
 !جـز بـاد بـه دسـت     ش نيسـت بـه  أيعني از وصل تو/ حافظ از دولت عشق تو سليماني شد

  ؛ )19 همان:(
   خواند: مي گيرد و در برابر او رجز قرار مي 2 در مقابل حافظ و ديگري 1 يگاه با ديگر .ح

كـش خسـرو شـيرين مـن اسـت       كه لبش جرعه/ حافظ از حشمت پرويز دگر قصه مخوان
  . )39 همان:(

  
 صريح نسبت به حافظ طرف يا داراي موضع غير پرداز بي گفته. 3-2-4

   بيند: ميگاه بدون داوري حافظ را در مقابل ديگران  .الف
 همـان: ( ؟خواسـتة كردگـار چيسـت    ،تا در ميانـه / زاهد شراب كوثر و حافظ پياله خواست
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  ؛ )46
   پرداز يكي نيست: نظر گفته با نقطه دهد كه لزوماً نظر حافظ خبر مي گاه از نقطه .ب

  . )36 همان:(اثر تربيت آصف ثاني دانست / حافظ اين گوهر منظوم كه از طبع انگيخت
  

 گيري نتيجه. 5

 همثاب ـ هـاي تخلصـي حـافظ بـه     آيـد كـه بيـت    هاي تحقيق اين نتيجه به دست مي با مرور سؤال
كـه از   چندين صدا و چندين آگاهي است. اين ابيات به صرف اين ةبردارند در ،گفتماني ديالوگي

شـوند بلكـه    گـويي محسـوب نمـي    اند، تك عنوان توليدكنندة واقعي خلق شده زبان يك شاعر به
دهد تمامي صداهاي متنوع و مورد نظر در بافت گفتماني با اسـتقلال   ظرافت اجازه مي شاعر به

آيـد كـه حتـي حـافظ گفتمـان،       ترتيب چندآوايي زيبايي پديد مـي  كامل عرض اندام كنند و بدين
تنهـا   كنند و اين مواضـع نـه   گو ميو و حافظ شاعر در مواضع مستقل گفتگفتارها  پاره گويندة

توانند در مقابل يكديگر بايسـتند و بـا    بلكه مي ،جهت نيستند گويي همو گفت در همة رويدادهاي
 سـه فرضـية تحقيـق اثبـات     ،هاي مربوط ها و ارائة انگاره يكديگر رودررو شوند. با تحليل داده

  هاي تحقيق پاسخ داده شد.  شده و به پرسش 
آگـاه   ؛شـود  مـي رسد صداي گوينده از موضعي بالاتر از حافظ مخاطب، صادر  به نظر مي

كنـد، نصـيحت    كاملي كه در بيشتر موارد در كنار حافظ و دوستدار اوسـت، او را هـدايت مـي   
سـتيزد، او را   مي دارد. در عين حال گاه با او برحذر مياو را سوزاند و  كند، براي او دل مي مي

 ـ    كند و از كارهاي او بستوه مي سرزنش مي هـا  ير آگـاه آيد. چندصدايي و قائـل شـدن بـه تكثّ
اي  شـيوه  ؛كار بـرده اسـت   ها به شدن صدايش در تخلص راهي است كه حافظ براي بهتر شنيده

اي وارد  اي زيبا، زيركانه و استادانه، شنونده را بـا خـود بـه فضـاي گفتمـاني ويـژه       گونه كه به
شـدن داشـته باشـد. همچنـين روشـن شـد مخاطـب         كند كه خود نيز صدايي بـراي شـنيده   مي
    گيرد. مي بر شه حافظ نيست و طيف وسيعي از مخاطبان را درپرداز همي گفته

بررسي گفتمان تخلصي حافظ حتي در مقياس بسـيار محـدود يـك بيـت از يـك غـزل، در       
توان  مي دارد كه شناختي برمي هاي زبان ها و زيبايي چارچوب نظرية چندآوايي، پرده از ظرافت

از اين منظر نيز قابل طرح  ،ذ از شعر ناب حافظعنوان امكاني براي پي بردن به راز تلذ آن را به
    دانست.
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  ها نوشت . پي6
1.  dialogue  
2.  polyphony 
3.  consciousness  
4.  heteroglossia  
5.  boundary maintenance 
6.  point of view 
7.  ego  
8.  authoritative  
9.  self  
10.  enunciator 
11.  empirical producer of the utterance 

  اند.  ك بهتر و كابرد عملياتي در اين مقاله تفسير شدهتعاريف دكروت براي در  .12
  

 منابع. 7

بررسي كاركرد روايي دو حكايت از « .)1393علي عباسي و ويدا آزاد ( ؛آذر، اسماعيل •
   .43- 17صص  .4 ش .5 د .جستارهاي زباني ».عطار ةنامالهي

هاي  جلوه« .)1392خليل پرويني و حسينعلي قبادي ( ؛كبري روشنفكر ؛زاده، فاطمه اكبري •
لاين  انتشار آن .جستارهاي زباني ».كنم ها را من خاموش مي چراغچندزباني در رمان 

  . )انتشار ةمقالات آماد(
شناختي قرن نوزدهم در هنر ادبي  هاي زيبايي نقيصه« .)1385بياد، مريم و ناهيد احمديان ( •

پژوهشي علوم  - يعلم ةفصلنام ».گو محوري ميخائيل باختين و گفت ةاز نگاه نظري
   .63- 45صص .64- 63ش .  17و  16س  .انساني دانشگاه الزهرا

انداز مولوي با نگاهي تطبيقي به  گو از چشمو فلسفه و شرايط گفت« .)1384پژوهنده، ليلا ( •
  .34- 11صص  ).بهار و تابستان( 72دفتر  .ها مقالات و بررسي ».باختين و بوبر يآرا

 ».شنود و پنين: متفكري با منطق گفت« .)1379شفيعي ثابت (غلامرضا  پورگيو، فريده و سيد •
 .)بهار و پاييز( 1ش  .16و د  2ش  .15 د. علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز ةمجل

 . 240-  239 صص

 . تهران: مؤسسة كتاب همراه. ديوان). 1378الدين محمد شيرازي (  حافظ، شمس •

 ».ت و پيامدهاي نظري آن در ترجمهبينامتني« .)1386جان، عليرضا و زهرا ميرزا ( خان •
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  . 29- 5صص  .20ش  .5س  .مطالعات ترجمه
نگاهي به چندصدايي « .)1390ي (يابراهيم محمدي و سعيد شهرو ؛مهدي رحيمي، سيد •

.  4 س .)شناسي نظم و نثر فارسي تخصصي سبك ةفصلنام( بهار ادب ».سعدي در گلستان
  . 35-21صص  .)يزيپا( 3ش 

 ».هاي حافظروايت دوم شخص در تخلص ةشيو« .)1390جاهدجاه (عباس  و يلاي، ليرضا •
  . 156- 129صص  (زمستان). 175ش  .جستارهاي ادبي

گومندي در زبان شعري و مناسبات بينامتني و التفات به گفت«) 1393( سليمي كوچي •
  . 100- 81 صص .19 و 3ش  .5 د .جستارهاي زباني ».پورقيصر امين

ش  .خرد و كوشش ةمجل ».انواع ادبي و شعر فارسي« .)1352حمدرضا (شفيعي كدكني، م •
  .119- 96صص  .(بهار و تابستان) 12 -  11

چند نكته در باب  ؛اي خرد بر جهاني بزرگ روزنه« .)1353شفيعي كدكني، محمدرضا ( •
ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد ةمجل ».بيني مولانا و حوزة عاطفي شعر او جهان

  . 85- 53صص  .84- 83ش  .ندانشگاه تهرا
رويكردي باختيني به اشعار  ؛حافظ و منطق مكالمه« .)1386رضا ( ،زاده غريب غلامحسين •

   .110- 95صص  ).تابستان( 38 ش .هاي خارجي پژوهش زبان ».حافظ شيرازي
دانشكدة علوم  ةمجل ».گريزي به تخلص در شعر فارسي«) 1385 منش، مهدي ( نيك •

  . 134- 125صص  .)پاييز( 5ش  .انساني دانشگاه سمنان
 ةفصلنام ».ارزش تخلص و كاربرد آن در شعر حافظ« .)1384محمدي آسيابادي، علي ( •

  . 74- 51صص . 8ش  .هاي ادبي پژوهش
 ».رويكردي باختيني ؛جويس و منطق مكالمه« .)1382مقدادي، بهرام و فرزاد بوباني ( •

 . 29- 19صص  .15ش  .(مجلة دانشگاه تهران) هاي خارجي پژوهش زبان
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